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شهرام شفيعى  
 

دود
 بيمار: «دكتر! كمكم كنيد. من مريضى عجيبى دارم. 
ــتم كه هميشه دود  ــين هس خيال مى كنم يك ماش

مى كند.»
دكتر: «من از بيمارى شما سر در نمى آورم. بهتر 

است با يك مكانيك هم مشورت كنيد!»

غـول
پدر، دست پسر كوچولويش را گرفت. او را 
توى زيرزمين تاريك برد تا نشانش بدهد كه 
ــيد. فرار  غول وجود ندارد؛ امّا خودش ترس

كرد و به اتاق رفت.
ـ پدر، كجا مى رويد؟… مگر نمى خواستيد 

نشانم بدهيد كه غول وجود ندارد؟
ـ خب، توى اتاق هم غول وجود ندارد!

غـذا
اوّلى: توى فيلم، صحنه ى دلخراشى ديدم. ببرها يك گورخر 
ــه كردند و خوردند. به خاطر همين، من تا  زنده را تكّه تكّ

چند روز نمى توانم لب به غذا بزنم.
دومى: ولى تو كه الآن دارى چلوكباب كوبيده مى خورى!

اوّلى: قول مى دهم كه از فردا شروع كنم!
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موضـوع ت
ــحر: «مامان! مامان! سامان انگشت اوّلش را كرد  س

توى ظرف ماست.»
ــم درباره ى يك  ــان: دخترم! خواهش مى كن مام

موضوع ديگر حرف بزن.
ــت دومش را كرده توى  ــامان انگش ـ خب، س

ظرف ماست.

سفـارش
ــتوران گران قيمتى رفت. وقتى  مردى به رس
پشت ميز نشست، متوجّه شد كه هيچ پولى 

همراه ندارد. 
ــيد:  ــخدمت با كاغذو قلم آمد و پرس پيش

«سفارش شما چيه قربان؟»
ــم هر هفته  ــفارش مى كن ــرد گفت: «س م

بچّه هايتان را ببريد پارك!»

قيمه بادمجـان
ــون: «آقاى عزيز! اين چه جور  مشترى به گارس
ــا يك طرف  ــت؟ … لپهّ ه ــه بادمجانى اس قيم
ــت ها، يك طرف با نظم صف  قرار دارند. گوش
كشيده اند. بادمجان ها اين طرف جمع شده اند و 

پشت گوجه فرنگى ايستاده اند!»
ـ حق داريد قربان… علّتش اين است كه آشپز 

ما قبلاً مأمور راهنمايى و رانندگى بوده!

مي داني كه ما هميشه آماده ي شنيدن حرف هاي قشنگ و پيشنهادهاي خوب تو هستيم. براي همين مي تواني هر وقت 
كه خواستي، با شماره ي 88301482 -021 تماس بگيري و پيام بگذاري.
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